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خواندنی هایی برای کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان!
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با میوه کاج و اســـتفاده از چند تکه موکت 
رنگـــی کوچـــک مـــی توانیـــد جوجـــه تیغی 
بامـــزه خودتان را بســـازید. تکـــه موکت ها 
را بـــه شـــکل پـــوزه جوجه تیغی ببریـــد و با 
قـــرار دادن یک تکه موکت کوچک ســـیاه 
به جـــای بینی جوجه تیغی، شـــکل پوزه را 
کامل کنید. بعد این تکه ها را در قســـمت 
جلـــوی میـــوه کاج بچســـبانید. بـــه همین 

راحتی جوجه تیغی شـــما ســـاخته شـــد.

وقتی روی صندلی تان در هواپیما نشستید 
و هواپیمـــا آماده پـــرواز شـــد، میهمانداری 
خوشـــرو بـــا یـــک ســـینی آبنبـــات از شـــما 
پذیرایـــی می کنـــد. امـــا ایـــن آبنبـــات بـــرای 
خوشـــامدگویی نیســـت. حتمـــاً متوجـــه 
شـــده اید کـــه هنـــگام پـــرواز، بخصـــوص 
هنـــگام بلنـــد شـــدن و نشســـتن هواپیما، 
گوش هایمـــان می گیرد. این به علت تغییر 
فشار هواست. تغییر فشار هوا و نامتعادل 
بـــودن آن بـــه گوش ها فشـــار وارد می کند 
و بـــه اصطـــاح هـــوا در گوش هایمـــان می 
پیچد. این باعث می شود صدایی نشنویم 

یـــا گاهـــی حتی گـــوش درد مـــی گیریم.
وقتـــی آبنبـــات می خوریـــد یـــا آدامس می 
جویـــد بـــزاق بیشـــتری در دهـــان تولیـــد 
می شـــود. بـــرای همیـــن مجبور می شـــوید 
مرتـــب آب دهانتـــان را قـــورت بدهید. این 
کار یکـــی از راه هایـــی اســـت که فشـــار هوا 

روی گوش هـــا را کـــم مـــی کنـــد.
راه هـــای دیگری هم برای کـــم کردن از این 
فشـــار و جلوگیری از گوش درد وجود دارد. 

ســـاده ترینش خمیازه کشیدن است.
راه دیگـــر، کمـــی احتیـــاط لازم دارد. بینـــی 
خـــود را بـــا دو انگشـــت بگیریـــد و با دهان 
نفـــس بکشـــید. ســـپس، هـــوا را آرام بـــه 
درون بینـــی بدمیـــد. احتمـــالاً صـــدای تقه 
در گوشـــتان خواهید شـــنید کـــه به معنی 
باز شـــدن گوشـــتان اســـت. اگر ایـــن راه را 
انتخـــاب کردیـــد خیلـــی آرام و بـــا احتیـــاط 
انجامـــش دهید چون در غیـــر این صورت 
به گوشـــتان آســـیب جـــدی وارد می شـــود.
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 خرگوش کوچولو را به هویج برسانید

 
شماره ها را به هم وصل 

کامل کنید  و نقاشی را 
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جیدن 6 ساله است. او جمعه ها صبح در اتاق نشمین نقاشی می کشد. یک 

روز جمعه وقتی داشت نقاشی می کرد، صدای عجیبی از بیرون خانه شنید. 

چیزی شبیه صدای زنگوله یا شاید هم صدای پارس سگ همسایه بود. جیدن 

نمی توانست صدا را بخوبی تشخیص دهد به همین دلیل از خانه بیرون رفت تا 

ببیند صدای چیست. خوب دقت کرد. صدا شبیه صدای یک بچه اسب هم بود. 

صدا از بالای درخت سیب می آمد. با خود گفت بیچاره حتماً به شاخه درخت گیر 

کرده است. صدای خش خش دیوانه واری شنیده می شد.

درست شنیده بود؟ انگار یک نفر داشت فریاد 
می زد: به من صدمه نزن. جیدن تصور کرد 

یک پرنده با او صحبت می کند. وقتی به درخت 
نزدیک تر شد متوجه شد که این صدای یک پرنده 
نیست بلکه یک تک شاخ بنفش با یال های صورتی 

است که زنگوله ای طلایی به دور گردنش بسته 
شده. اسب کوچولو به شدت وحشت کرده بود و 
تقلا می کرد تا خودش را از شر شاخه ای که دور 

پایش پیچیده شده بود رها کند.

جیدن به اسب کوچک شگفت انگیز گفت: نمی خواهم به تو 
آسیب بزنم. می خواهم به تو کمک کنم. جیدن به آرامی پای اسب کوچولو 

را از شاخه جدا کرد. اسب پرنده به جیدن گفت: متشکرم، متشکرم دوست 
من. اسم من »یونیبلا« است هر زمان احتیاج به کمک داشتی فقط مرا صدا 

کن »یونیبلا« من فوراً به کمکت خواهم آمد. اسب پرنده خوشحال و 
خندان از جیدن خداحافظی کرد و به سمت آسمان پرواز کرد.
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مترجم:آرزوکیهان

از من بپرس

کاردستی

جیدن داستان یونیبا 
را بـــرای پـــدر و مادرش 
لـــی  و کـــرد  یـــف  تعر
کـــرد  فکـــر  مـــادرش 
ایـــن یـــک داســـتان و 
یـــک رؤیای شـــیرین 
و جـــذاب اســـت. او 
به جیـــدن گفت بیا 
را مثـــل  موهایـــت 
ببنـــدم  »یونیبـــا« 
یـــک  تـــو هـــم  تـــا 
تک شـــاخ بشـــوی. 
جیـــدن هرچقـــدر 
به مـــادرش گفت 
یـــک  یـــن  ا کـــه 
داستان نیست و 
»یونیبـــا« واقعی 

اســـت و بـــه او گفتـــه هر وقت 
کمـــک خواســـت می توانـــد به 
جیـــدن کمـــک کند، مـــادرش 
بـــاور نکـــرد. یـــک روز، جیـــدن 
بـــه همراه پدر و مـــادرش برای 
پیـــاده روی بـــه پـــارک رفته بود 
که ناگهان تصمیم گرفت تا از 
درختی بالا برود. اما آنقدر بالا 
رفت کـــه دیگر نمی توانســـت 
برگـــردد. او فریـــاد مـــی زد و از 
پـــدرش کمـــک می خواســـت 
امـــا پـــدرش نمی توانســـت از 
درخـــت بالا برود و به او کمک 
کنـــد. پدرش دنبـــال راه نجات 
دیگری می گشـــت. در همین 
زمـــان جیدن به یـــاد »یونیبا« 
افتاد و بـــا فریاد، نام او را صدا 

زد و از او کمـــک خواســـت.
»یونیبـــا« کجایـــی؟ کمـــک... 
»یونیبـــا« کجایـــی؟ کمـــک...
بافاصلـــه  شـــجاع  یونیبـــا 
خـــود را بـــه جیدن رســـاند و با 
دندان هایـــش او را گرفـــت و از 
درخـــت پاییـــن آورد. »یونیبا« 
دوســـت افســـانه ای جیـــدن 
او را نجـــات داده بـــود. پـــدر و 
مـــادر جیـــدن از لحظـــه نجات 
دخترشان فیلم گرفته بودند.
شـــب، جیدن فیلم نجاتش را 
نـــگاه می کـــرد و از اینکـــه پدر 
و مـــادرش داســـتان او را بـــاور 
کرده بودند، احســـاس شادی 

می کرد.
نویسنده: گلن مارک


